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 مقدمه

ها انوشه و زايای اسطورهة چراکه از چشم ،نمادها، دنيايی زنده و پويا هستند
گويند: موجودات سخن میآمدن  ها از چگونه به وجودگيرند. اسطورهسرچشمه می

گويد که چگونه چيزی به وجود است و می «آفرينش»اسطوره هميشه متضمّن يک »
 )وارنر.« گويداسطوره فقط از آنچه رُخ داده سخن می است. آمده و بودن آغازيده

روی در هر زمانی، در قالبی ايناساطير هر لحظه در حال تکرار هستند و از( 16: 1389
تواند با آنچه در آغاز رخ داده می»...را مشاهده کرد:  هاآن توان حضورمتفاوت می

ها شود. به همين سبب، شناخت اسطوره است، تکرار قدرتی که در شعاير نهفته
 )همانجا(« است. ضروری

هستند. نمادها در « دهانما»اساطير برای ارتباط با ما نياز به زبان دارند و زبان آنها 
نه تنها در زندگی روزمره، بلکه در عالم  ،اندها پيچيدهپود زندگی انسانتمام تار و 

نمادها به فراخور حضورشان در »گويند. خواب نيز با زبان اسطوره با ما سخن می
 شوند! گاه نمادها در سطحی فردی، گاهگذاری میپهنه و سطحی که هستند نام

الگو صورت کهنای نماد بههترين لايهجمعی و گاهی در نهانی تباری، گاه
های کاری خود يک از زمينههنرمندان در هيچ ( 165: 1393 کزّازی )ر.ک. «انجامد.می

است و ادبيات جزئی از  توان گفت، نماد زبان هنراند. میاز نمادپردازی غافل نبوده
آنها  اند،لفّافه بم در خواهيمبرای تبيين برخی مفاهيم رازگونه که می ،بنابراين .هنر

کنيم تا از دستبرد ناآشنايان در امان بمانند. اسطوره و را در پوشش نمادين بيان می
گياهی، ابزار، حيوان و...  1هایمايهصورت بنزبان نمادين آن، در دنيای ادبيّات به

های زيادی ها و رمانبه داستان 90تا  60کند. در ادبيّات معاصر از دهة گری میجلوه
های اساطيری هستند و با زبان نمادين خود پرده مايهخوريم که دربردارندة بنبرمی

ها، فقط سخن گاه اين ناگفته دارند.های درونی نويسندگانشان برمیاز ناگفته
ای فراتر، سخن از يک ملتّ و يا يادآوری است بلکه در مرحله ،نويسندگان نيست

                                                           

1. Motif 
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 قلمنتسينه به فرزندان خود بهاز آنچه که اجداد و نياکان ما پيوسته آنها را سينه
 اند. کرده

مان های ابتدايی نياکانهای نمادين را بايد در خواستهمايهچرايی پرداختن به اين بن
؛ همة زيستن داشته ةای معاش خود در اين دنيا، نياز به امکانات اوليجُست. انسان بر

تر شده و خود را در قالب نمادها و اين نيازها از ديرباز تاکنون باگذر زمان منسجم
ها در ناخودآگاه مايهها جای داده است و هر زمان به هنگام نياز يکی از اين بنمايهبن

ر کند. دای و نمادين بيان مید را به زبانی اسطورهشود و اعلام نياز خوما روشن می
روزگاری که مردمانش همواره در تشويش بارش باران و وجود محصول به سر 

ها ها، داستانگيرند و تمام پهنة قصهّای نمادين به خود میباران و آب، چهره ،اندبرده
 دم برای باريدن بارانآيند. در ميان اقوام مختلف، مرو اساطير به رنگ زلال آب درمی

گيرند که در دنيای سالی، ايزدی گياهی را در نظر میکنند، برای خشکگريه می
نوعی در گيرند تا او برگردد. اين موارد بهجشن يا مرثيه می و بردسر می مردگان به

 است.  کرده ها انعکاس پيداها و به دنبال آن در رمانداستان
 یجادو ها در پیباران کنيد،ه میتوجّ آوری است.ارانعزاداری و گريستن نماد ب»

ز تا نباتات دوباره بتوانند سب کنند، پس گريه کنيد،گريستن انسان شروع به بارش می
غربی مسئلة  فرهنگ آسيای آب وخشکی است. ةمسئل ردِفرهنگ ما به گِ. بشوند
 ( 275: 1376ر بها)« خشکی و بارندگی است. ةمسئل هايش،آييناش، یمحور

فرهنگ ما حول محور سرسبزی، درختان و گياهان اساطيری و نمادهای مربوط به 
صورتی نمادين از درختان، گياهان روی در تمام هنرهای ايرانی، بهاينگردد. ازآنها می

شود. در جمشيد، با درخت سرو خيلی بازی میدر تخت» .است و آب سخن رفته
 تا حدودی نماد خدای« مهر» در ايران، است، گياهی اساطير درخت سرو نماد خدای

مهرپرستی  سرو نقشش هست و در يونان نيز در آيين و در درخت شودمی نباتی
مار نماد »شود، میگاهی تصاويری از مار ديده )همانجا( « .اندنقوشی از سرو پيدا کرده

در جايی نيز کاج و مار در کنار يکديگر  (282 )همان:.« آب و خرد و جاودانگی است
به يک سمبل « درخت کاج»و « مار»های ريشه»...کنند: مینمادی از جاودانگی را  القا
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از هم جدا نيستند و دو روی « زندگیو مرگ »رسند. مرگ و زندگی ـ میـ مشترک 
« کاجختدر»، هم ميراننده و هم زاينده )احياکننده( است و «مار»يک سکهّ هستند. 

حال فناشونده )مرگ( عينطولانی است )زندگی(، اما در سبز و دارای عمر هم هميشه
ترتيب ايزدان گياهی و جانوری به وجود اينبه( 341 -342: 1386 )تاواراتانی« هم هست.

ها و اند. رمانآمدند و هنوز هم در ادبيات، هنر و زندگی ما به قوّت خود باقی مانده
دادن قسمتی از اند که برای نشانهای اخير نوشته شدهيادی در دهههای زداستان

اند. در اين مقاله ها استمداد جستهمايهزندگی عادی و پرُ رمز و راز آدمی از اين بن
پيکری گياه هایمايهپردازيم که بنبه تحليل و تبيين يک رمان و چند داستان کوتاه می

   است. در تاروپود آنها ريشه گرفته

 

 سؤال و هدف تحقیق

ی برد و سپس به بررسپيکری نام خواهيم های گياهمايهدر اين مقاله از آثاری با بن
پردازيم و در نهايت به اين سؤالات پاسخ پيکری میهای گياهمايهمفاهيم اين بن

صورت روايت پيکری بههای گياهمايهيک از آثارِ نام برده بنداد که در کدام خواهيم
شک با بازگشت است. بدونصورت نمادين ياد شده تنها به ای و در کداماسطوره

توان راهی برای نجات بشر ها، میها به دور از خرافهبه خود واقعی اسطوره
 ها پيداکرد. ها و پليدیسرگردان در تنهايی

 

 پیشینة پژوهش 

 هنامة يگانکرد: پايانتوان به اين موارد اشاره می ة اين حوزهاز جمله آثار برجست
 ای در آثار عباس معروفی،های اسطورهتحليل عناصر و مؤلفه»(، با عنوان 1389)

نامة پايان«. تن و احمد دهقانحسن بنی عامر، ابوتراب خسروی، اميرحسن چهل
بازتاب اسطوره و افسانه در آثار داستانی عبّاس »(، با عنوان 1389پور )پيمان دهقان
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های نمادشناسی اسطوره»، با عنوان (1391بازاری )شنبه عباسی نامةيانو پا« معروفی
اند. که تنها به بررسی اسطوره و افسانه در آثار مدنظر پرداخته« آثار محمّد محمدّعلی

 درخت انجيرعناصر ادبيّات شگرف در رمان »در مقالة  ،(1393نوری) و هاشمی
و معتقدند اين رمان  اندبررسی کرده« نوع ادبی شگرف»، رمان را از حيث «معابد

 بودن، ترديد،وهمناک»در نظر ايشان  .تمام معيارها و اصول اين نوع ادبی را داراست
شود تا يک اثر وارد اين وادی شود. اما در کنار يکديگر موجب می «شک و ترس

 شود ازما معتقديم که اگر شکیّ است که منجر به قبول رويدادهای داستان می
تحليل ساختاری زمان در رمان »(، در مقالة 1396د اساطير است. توکّلی مقدّم )وجو

تنها رمان را از جهت اهميتّ ساختار « با تأکيد بر نظريّة ژنت درخت انجير معابد
شناسان ساختارگرا ها و اصول روايتهای مکرر زمانی به شيوهزمانی و بازگشت
درخت باورهای عاميانه در رمان »ر مقالة (، د1399بهرامی رهنما ) تحليل کرده است.

مردم جنوب کشور از باورهای اساطيری  یدر کنار باورهای اقليم« معابدانجير 
خواهی از درختان و دخيل بستن بدان، تقدسّ درخت، اشاره به خاصیّ چون درمان

.. و.درخت زندگی، اعتقاد به وجود اشباح در ميان درختان، جاندارانگاری درختان 
است؛ اما قصد احمد محمود از نگارش اين  های روشن پرده برداشتهبا ذکر نمونه

جوی اين است وها نيست. وی در جستها و اسطورهرمان صرفاً پرداخت به آيين
 شود. میپيکری به سمت خرافه سوق داده که چگونه اسطورة گياه

 

 بحث 

ت زندگی با پيشرف .دنيايشان بودحل بشر ابتدائی برای تحليل ها اولّين راهاسطوره
انسان، متفکّران از طريق فلسفه و سپس دنيای علم سعی در ردّ تاريخ و علم طبيعی 
و ابتدائی انسان ـ اسطوره ـ داشتند، اما پيشرفت خودِ علم بار ديگر ثابت کرد که 
امکان جدايی بين اساطير و زندگی بشر وجود ندارد. اساطير اساس زندگی بشر 

رای اثبات اين نکات همين بس که به هنگام کمبود بارندگی هنوز هم چشم است. ب
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 ـديو خشکبه آسمان می  ـرا از خود برانيم. تمام اين نکتهدوزيم، تا اپوش   ،اهسالی 
توان ت میئجرداريم. بهمايةگياهی برای سرسبزی مجدّد اعتقاد يعنی هنوز به بن

ام مناسک گذر بشرـ تولدّ، ازدواج و گفت گياهان و درختان، عنصر اصلی در تم
. کارندبه هنگام تولّد، درختی برای نوزاد و به نام او می .روندمرگ ـ به شمار می

ريزند و در نهايت، به هنگام ازدواج سيب و يا انار زير پای عروس يا به دامن او می
وب چ در تابوتی از جنسجسد را نشانند. حتیّ به هنگام مرگ، درختی بر گور می

گردد تا نوعی اين مفهوم تداعی شود که وی، به زهدان مادر برمینهند تا بهمی
شدن بعد از خزان گياهان است يعنی زنده ی،تولدی دوباره يابد. همين عامل زاياي

ت اسکه توجه نيای انسانی را به مرگ و حيات دوباره معطوف کرده و موجب شده 
د تلقیّ کند و با کاشتن درخت بر بالای گور خو« نيای»نوعی تا بشر، درخت را به

و يا در تابوت گذاشتن مردگان، نوعی تولّد و پيوستن به زندگی نو را در نظر بگيرد. 
از طرفی ديگر اين پناه جستن به درختان و يا تبديل به درخت و يا گياه خاص 

لیّ ج، نشان محل ظهور و ت«الياده»شدن، نه به معنی پرستش درختان که به گفتة 
 است. 

 

 های مورّبکاج

عنوان نوشتة چنگيزيان است. در  اولين داستان از کتابی با همين «های مورّبکاج»
دارد. درختی که همان ابتدای داستان، عنوان کتاب ذهن خواننده را به تفکّر وامی

شود صورت کج آمده و از همين ابتدا میبار بهقامتی بوده، اينهميشه نماد راست
های مورّب، داستان سه برد. کاجمفهوم نمادين و ردّپای اسطوره در داستان پیبه 

ميرد و سه جليل می های جليل، جواد، محمّد و سهيلاست.مرد و يک زن با نام
دختر ناراحت است که چرا در دوران دانشجويی  .رونددوست به زيارت قبر او می

او را با  ،جواد ،است، اما شوهرشپاسخ منفی داده  ،جليل و،به پيشنهاد ازدواج ا
ها و رويدادها در گورستان کند. تمام ماجراها، صحبتتشری مجبور به سکوت می
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و راه بازگشت از آنجاست، حتیّ مسير بازگشت از گورستان نيز پر از درخت کاج 
رو هستيم: های روبماية اسطورهاست دقيقاً شبيه قبرستان! از ابتدای داستان با بن

طور جملاتی که بيانگر روايتِ درخت کاج، قبرستان، مفهوم مرگ و زندگی! همين
شهر وسط جنگل کاج پرسيد: گورستان اين »ای در اين داستان است: اسطوره
وی ها را رخيز است. نديدی بيشتر پارکخاک قبرستان حاصل»...گفتم: « است؟

 ( 12: 1391 )چنگيزی« سازند؟های قديمی میقبرستان

خصوص در شرق آسيا از رويد و بهدرخت کاج، تقريباً در تمام نقاط جهان می
درخت کاج دارای دو جنبة متضاد است؛  دوران قديم به آن توجّه بسيار شده است.

هم » ت؛بخشی و ديگری ميرانندگی. اصولاً درخت دارای دو جنبه اسيکی زندگی
 )تاواراتانی «ارتباط دارد.« درخت»، با «دام(دار )وسيلة اع»و هم « دارو»ريشة لغت 

سبز، مثل کاج، صنوبر و سرو به امور خصوص درختان هميشهدرختان به( 225: 1386
 کرده است:  اشاره که يونگطوریبه ،تولّد و مرگ دلالت دارند

است. از طرفی آيينی شده گويد: انسان از درخت زاده ای داريم که میاسطوره»
که آنجايیدادند. ازتهی درخت قرار میشت که مرده را درون تنة ميانوجود دا

است، معنی اين روش تدفين را « مادر»های ترين سمبلدرخت، يکی از عمده
 )همان:« گردد.کنيم. مرده برای يافتن تولّد دوباره درون مادر برمی توانيم درکمی

238)  
عامل سرودن اشعار  ،کندگياهان و درختان رشد می ،اعتقاد به اينکه از خاک آدميان

است، خيام در رباعی معروف خود به همين مورد  های زيادی شدهو خلق داستان
 دارد: اشاره

 سته استهر سبزه که برکنار جويی رُ
 پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

 

 سته استخويی رُگويی ز لب فرشته 
 سته استرويی رُکان سبزه ز خاک لاله

 (95: 1374 )خيام                             

های معروف آدونيس، سياوش، دوموزی و... نمونة اسطوره هایداستان اين بيت و
نکته که به هنگام فرا رسيدن مرگ،  است و يادآور اينبارز اشاره به نيای گياهی 

 پيوندند. چنين انتساب به نيای نباتی شايد از زمانیها دوباره به ايزد گياهی میانسان
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ن ارتباط همسانی بيشروع شد که بشر نخستين، تغييرات فصول را ديد و به 
های زندگی خود و زندگی گياهان دست يافت، خصوصاً که گياهان، درختان سال

خوراک و پوشاک و ساخت اوّلين به سبب تأمين ها و کشاورزی در زندگی انسان
ها به هنگام تولّد روی گاهی در قبايل و طايفههمينای داشتند. ازسرپناه نقش عمده

نزد بسياری از اقوام ايرانی هنوز »کردند: را غرس می کودکی، به همراهش درختی
شود و شادابی و پژمردگی درخت با هم به هنگام تولّد هر فرزند درختی غرس می

به نظر ( 210 :1392 )باجلان فرخی «يابد.شادابی و پژمردگی صاحب آن پيوند می
قا پس ر آفريد» کردن ناف کودک نيز ريشه در همين تفکّر داشته باشد:رسد خاکمی

سان که در ايران هنوز هم در برخی از نقاط آن را بدان از افتادن بند ناف کودک،
 )همانجا( « .کردندکشور مرسوم است، در زير درختی مدفون می

ن بودند، هيمة آتش برای سوخت درختی که به هنگام تولدّش کاشته نزد قوم سلت...»
ساختند و تابوت را با جنازه مالکش میشد و يا از درخت تابوتی برای جنازه می

اره بطعمة مرغان شکاری شکم هکردند... يا جنازسپردند يا بر آب رها میبه خاک می
گزيدند، نوک و قلّة همان که برای اين نمايش شوم جنازه برمیشد و جايیمی

 ( 20: 1394 )دو بوکور« بودند... درختی بود که به هنگام ولادت مرده، کاشته

ام حتیّ به هنگ»نوعی در ارتباط با نيا يا ايزدگياهی است. به واقع تمام اين مراسم به
اند کاشتند تا روح او در درختی که برايش کاشتهمرگ فردی برای او درختی می

نيز بر اين باورند که در برخی  حلول کند و به اين ترتيب نميرد و زنده بماند!
کاشتن درخت بر بالای  (213: 1392 )باجلان فرخی« .کننددرختان روح مردگان مأوا می

 گيرد؛ اعتقاد به اينکه با مردن شخصت میئمردگان از يک آبشخور اساطيری نش سر
روح »و يا به « آدام کوکی ـ مشی و مشيانه»روح او به درخت و به نيای اصلی خود 

 زهدان مادر، يابند؛ همان بازگشت بهپيوندد و تولدّی دوباره میمی« نيای آغازين
درخت کاج در چين و ژاپن علامت . خورددر ميان بسياری از قبايل دنيا به چشم می

طبق اسنادی در قبر امپراتوران درخت کاج، در قبر حاکمان درخت سرو، »قبر است؛ 
م بيان و در قبر مردبلوط، در قبر نامداران درخت تلخمردان درخت شاهدر قبر دولت

شد. گويا درخت کاج را ارجمندتر از ساير درختان تصورّ می عامه درخت بيد کاشته
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بوده  مرسوم کاشتن درخت روی قبر در ايران نيز( 225: 1386 )تاواراتانی «کردند.می
دهندة بيت زير از غزل حافظ را نشان )همانجا(و هست. تاواراتانی از قول انوری 

 داند:  رسم می اين

 دباغبان چو زينجا بگذرم حرامت با
 

 گر به جای من سروی غير دوست بنشانی 
 ( 466: 1382)حافظ                           

است که در دوران قبل از ورود دين بودايی به  کاشتن درخت روی قبر، رسمی»
چنان وجود داشته و دارد. مردم ژاپن به اين نيتّ درخت وجود آمده و بعد از آن هم

است.  گيرد که روح مرده به آن دنيا پيوستهمیکاشتند که وقتی درخت ريشه می
بر شده در قبعد از ورود آيين بودايی چنين باوری پديد آمد که اگر درخت کاشته 

: 1386)تاواراتانی« است. ريشه بگيرد، نشانة آن است که روح مرده تناسخ کرده
229 ) 

ت ر اين اسچنان پژوهشگران بر اين اعتقادند که دليل کاشتن درخت، روی قبهم
که مردم اعتقاد داشتند درخت کاج جايگاه فرود آمدن خدايان است و موجب تطهير 

برخی از بوداييان اعتقاد داشتند درخت کاج مرز )همانجا(  شود.محل ناپاک )قبر( می
در آيين ميترائيسم، دربارة تولّد ميترا اين( 230)همان:  بين اين دنيا و آن دنياست.

است، اما به تفسير ديگر ميترا از ميوة  او از صخره متولّد شدهاند که طور نوشته
 به موجب برخی نقوش، ميترا از کاج زاده شده»است.  درخت کاج به دنيا آمده

باشد، درختی که هميشه است... کاج يا سرو درختی است که ويژة خورشيد می
ايی، چيزی که در هتوجه به چنين سرچشمهبا( 232)همان: « سبز و با طراوات است.

رسد، اين است که کاشتن ارتباط با اين داستان در مورد درخت کاج به نظر می
درخت کاج بر بالای سر مردگان، اعلام نوعی پيوستگی با الهة نور و روشنايی و 

کم در ميان ايزد پاکی است تا به اين ترتيب به نور و روشنايی ابدی بپيوندد. دست
اد به جد گياهی دارند. ساخت تابوت از درخت نيز به همين قبايل و اديانی که اعتق
 1شبيه آنچه که در اسطورة  اوزيريس و ايزيس ،است مربوط پيوستن به ايزد گياهی

« های مورّبکاج»با اين تفاسير، در داستان  (284: 1394 بيرلن . )ر.ک.روی داده است

                                                           

1. Oziris and Isis 
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است و در ورای  رفته ای به کارترديد درخت کاج در مفهوم نمادين و اسطورهبی
ای بازگشت به نيای گياهی وجود دارد. درخت کاج به روايت اسطوره ،اين نماد

معنای زندگی ابدی، نشان کهن از دنيای مردگان و پلی به سمت جهان ديگر و 
ای از پيوستن به جد اعلا و زندگی يافتن در جسم اوليهّ مايهتولدّ دوباره است، بن

 تاس ة درختان کاج در کل داستان به نحوی ترسيم شدهو ابدی شدن است! ساي
شود. درختان کنارهِم بالای سر که گويا اين درخت، درخت مردگان محسوب می

شدنی نيستند و حتیّ تا بيرون از قبرستان تمام مردگان حضور دارند؛ گويا تمام
ی يشگاند. حضور درختان، حتیّ در بيرون از گورستان، نمادی از همشدهکشيده 

بودن مرگ و زندگی است. سهيلا از قول همسرش جواد در مورد درخت کاج 
گويد: با تبصره درخت است. جواد جواد از درخت کاج متنفر است. می»گويد: می

شايد اين حسّ تنفر  (13: 1391 )چنگيزی« ماده درخت است.گويد: با تکزير لب می
دگی باشد و درختان در داستان، بهاز درختان در داستان، نوعی تنفر از مرگ يا زن
 کشند. صورتی نمادين، اين بار معنايی را به دوش می

 

 درخت انجیر معابد

فرنگی از آن اسفنديارخان روايت درختی در عمارت کلاه درخت انجير معابد داستان
وارش، نه تنها کلّ باغچه، کم با رشد خاص و سرطانآذرپاد است. اين درخت کم

بلعد! اسفنديارخان به همراه افسانه، همسر جوانش و فرامرز بلکه کلّ عمارت را می
تاجی صدا و کيوان، پسرانش و دخترش فرزانه و خواهرش که همگان او را عمه

کند. اين درخت از گذشته تا حال، پنج نگهبان داشته است که زنند، زندگی میمی
اند تا درخت لور يا درخت انجير معابد را در اذهان همگی با نيرنگ تلاش کرده

ها و نذورات خود را مردم صدقه ،رویاينمردم تبديل به درختی شفابخش کنند. از
ر کنند. داستان پُکنند و علمدارها از اينجا گذران زندگی میبه درخت پيشکش می

اند ها و آواهای خاصیّ که علمدارها، ساليان سال، آنها را به زبان آوردهاست از کلمه
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اها دترين ترديدی از معنادار بودن يا نبودن اين اوراد، فقط صو عوام بدون کوچک
و همراهی « نبريدن درخت»ای کنند. اين علمدارها، با اعتقاد اسطورهرا تقليد می

مردم عوام تمام افرادی را که سعی در برانداختن درخت دارند، از آن درخت دور 
 شود.ميرد. مهران شهرکی، وارد گود میگذرد و اسفنديارخان میها میاند. سالهکرد

کند )البته اين ديارخان طرح دوستی ايجاد میبا همسر جوان و زيبای اسفن
د. کنآمدها در زمان حيات اسفنديارخان نيز وجود داشته( و سپس ازدواج میورفت

ترتيب  مهران شهرکی  رود و به اينتاجی از آنجا میکند. عمهفرزانه خودکشی می
آن  کند. او قصد دارد عمارت را بکوبد و به جایچيز را به نام خود میهمه

های لوکس بسازد. اما اين فرامرز است که هربار از يک جای داستان با نام آپارتمان
 کند و قصدش نابودی لور و مهران شهرکی است. و نشانی جديد ظهور می

شناسانه که بسيار در نظر نگارندگان شاهکاری است روان درخت انجير معابدرمان 
ای سعی در شناساندن سره از ناسره اسطوره هایمايههنرمندانه با تبيين نمادها و بن

اش که هر آن های هوايیثمر و ريشههای بیدارد. درخت انجير معابد با آن شاخه
د تواندرصدد فرو رفتن در زمين است تا حرکت سرطانی خود را شروع کند، می

نمادی از افکار پوسيده و پليدی باشد که ناگهان در وجود و تفکر آدمی ريشه 
کند ای میخرافات پوسيده ها وواند و تمام افکار و وجود او را درگير هذياندمی

است. اگر ساختار داستان و  که رنگ دروغين حقيقت را به خود گرفته
زمين  تواندشود گفت: که باغ اسفنديارخان میهای آن را کنار بزنيم، میشخصيتّ

ش، گاهی دست به دامان وجودی يا ذهن هر فردی باشد که برای رسيدن به اهداف
دهد؛ می ای خود را موجه جلوهشود و در برههای میاصل و ريشهچنين درختان بی

همان کاری که اسفنديارخان در ارتباط با درخت انجير معابد کرد. برای آن درخت 
کار رأی  خصوص ساخت تا در انتخابات پيروز شود، چراکه با اينثمر جايگاه بهبی

آورد، اما افسوس که چنين افکار پوچی )درست شهر را به دست میمثبت اهالی 
به مانند درخت لور(، ريشه در تمام زندگی آنها برد و دنيا و وجود او را بلعيد و 

 کرد.تبديل به کوير 
 ـرشد می ةدرخت لور در طبيعت، در تن  ـتوسط فضلة پرندگان   کنددرختی ديگری 

 .کندآن را خفه می وبرگرفته  درخت ميزبان را در ةتن، های گياهشاخهتدريج به و
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سپس درخت انجير معابد بر  .است نيز« کنندهدرخت خفه» شبه همين دليل نام
افکار زائد نيز دقيقاً چنين شرايط را در باغ وجود آدمی  .(1)ايستدروی پای خود می

 ـنگهبانان درخت انجيرايجاد می  ـداستانمعاب کنند. علمدارهای اول تا پنجم  هايی د 
کنند لوح را هم با خود همراه میای سادهکنند و عدهخيالی از درخت لور سرهم می

د که قدر رشد کندهند تا آنو به اين ترتيب به اين درخت با تفکّر وارونه اجازه می
در ساية آن بتوانند تمام ايمان، باور، ثروت و دارايی مردم را از آن خود کنند. مسلمّاً 

ی براندازی اين درخت و تفکّر باژگونه، گاهی افرادی هستند که هرقدر تلاش برا
، محکوم به شکست است. مبارزه با توانند! چراکه راه مقابلهکنند باز نمیمی

يل گيرند، دخاند، از آن شفا میمدار که به آن کرامات و تقدسّ بستهای کجانديشه
فرامرز کسانی هستند که در صحتّ و بندند و... کار آسانی نيست! مهران و می

درستی افکارشان شک عميقی وجود دارد، چراکه يکی با طمع )مهران( ديگری با 
است:  در اساطير ايرانی آمده است. انتقام پدر و خانواده )فرامرز( وارد عمل شده

ای هرکس شاخهقطع درخت باعث بروز قحطی، مرگ، بيماری و سياهی است و  »...
باجلان )« .شودميرد يا يکی از اعضای او فلج میای را بشکند يا میبيشه از درختان

ای عوام، همين عامل سبب شده است تا پنج نسل علمدار و عدهّ( 211: 1392 فرخی
ای هکه بارها از زبان شخصيتجلوی قطع درخت را بگيرند. اين باور اساطيری 

صورتی های مختلف بهدر اساطير سرزمين رسد،اصلی و يا ديگران به گوش می
 متفاوت وجود دارد: 

رود های چينی و ژاپنی از نالة هيزم به هنگام سوختن سخن میدر بسياری از افسانه»
و در روستاهای اتريش بسياری  از روستاييان بر اين باورند که درختان جان دارند 

کند انسان حس می کند کمتر از دردی نيست که يکو دردی که درخت حس می
 از خواهند. در بسياریاز او پوزش میو به همين دليل به هنگام قطع کردن درخت 

ها از تقدّس خاصّی برخوردارند و در باور مردم درختها همانند ايران تکسرزمين
  (212-213)همان: « اند.مأمن قديسان

ای زودباور، نقطة عطف موفقيتّ و ثروت زياد پنج اين عامل اصلی با همراهی عدّه
ثمر را تبديل به موجودی شفابخش نسل علمدارهاست و توانسته اين درخت بی

مدار، برای پسند، اما کجکند. درست است که همراهی کردن با اين افکار عامه
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کرد، اما حتی پيروی از آن برای  ای، بسياری از مشکلات افراد داستان را حلدوره
اسفنديارخان پيش از آنکه »اسفنديارخان داستان نيز نتوانست راهگشا باشد. 

گفته بود: حالا ديگر يک درخت نيست! جناب مهران! شما  الملوک حرف بزند،تاج
تان يکنم درک اين مطلب براالاجتماع آشنا هستين! گمان نمیحقوق خواندين، با علم

که اين درخت، حالا ديگه تبديل شده به سمبل باورهای چند نسل از  مشکل باشه
 و: ( 167: 1389)محمود « مردم!

مواظب علمدار هم باش. مردم حرمتشِ دارِن! يعنی حرمتِ درختِ انجيرِ معابدِ »... 
در بر پ ـدارِن. درستِ که یِ باغبان بيشتر نيست ولی متولّی درخت انجيرم هست 

ثمرِ ولی با حکاياتی که از علمدار اول بِ ذهن و يک درختِ بی پدر! انجير معابدم
دل مردم نشسته و روز به روزم بيشتر و بيشتر ميشه ديگه یِ درخت مثل همه 

ای از قدرت و اعتقاد مردم! درختایِ ديگه نيست! حالا ديگه تبديل شده بِ نشانه
 ( 90)همان: !« باشی و هم حرمتِ خودِ درختِپس بايد حرمتِ علمدارِ داشته 

مآبانه توانند اين افکار مقدسّهای داستان نيز نمیکردهجالب است که تمام تحصيل
تاجی دست به در جايی از داستان، خود عمه .در مورد درخت را ناديده بگيرند

صحبت با  شود تا راه نجاتی برای فرامرز باز کند و مدام دردامان درخت لور می
های فرامرز ام و زمانی که با نگاهکه از درخت معجزه ديدهدارد اظهار می فرامرز

تر ام! اين درخت بيشگويد: از صاحب درخت معجزه ديدهشود، میرو میهروب
 ـوصيت به پسرش « درخت نان»برای علمدارها مصداق  هست و علمدار چهارم در 

ياد « قدرت»عنوان حامد )علمدار پنجم( ـ خطاب به زنش مرزوقه از درخت به
فهميد که نبايد بذاره اين قدرت بِ قدر شعور داشت و میکاش اين»...کند: می

 پسرم تو حالا علمدار پنجمی،»...( و درجايی ديگر: 210)همان:  «دست غريبه بيفته!
است  انتهايیباشی قدرت عظيم بیاين قدرت را بشناس!... اگر حرمتش را داشته 

علمدارها بدون هيچ ( 212 -210همان)« رد...داکه سلاطين را هم به خضوع وامی
اند و با شاخ و برگ دادن به معجزات و کرامات دردسری صاحب خانه و زمين شده

شوند. در اين داستان فقط مهران شهرکی به اين درخت انديشة کج، ثروتمند می
های بسيار با نقشة شوم خود ـ تبديل کردن اطراف درخت انجير توانست با مرارت

بد به شهرک و مجتمع ـ خانوادة آذرپاد را از ميان بردارد. تنها برگ برندة وی معا
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بردند، اينان درک درستی از همراهی مردم عامیّ بود؛ مردمی که از حمق رنج می
های علمدارها شده ای نداشتند و همين عامل موجب سوء استفادهماية اسطورهبن

رز از آن سود جست، برای مقابله با امری بود و دقيقاً اين همان روشی بود که فرام
غير قابل نفوذ و برداشتن آن، بايد شبيه خود آن رفتار کرد... . بعد از ناپديد شدن 

دهد. آخرين بار مرد عارف سبزچشمی فرامرز از داستان، رويدادهای زيادی رُخ می
ست. شود... وردهايش دقيقاً شبيه وردهای علمدارها و مردم اوارد اين شهر می

کنند... گاهی راند، تمام مردم با او همراهی میوقتی اصوات نامفهوم را بر زبان می
)مرد  اند؛ای از افراد او را با وجود تمام تغييرات شناختهرسد عدهبه نظر می

تواند ثابت کند... حال کسی نمیاينسبزچشم، همان فرامرز است( با
مدار داختن مهران شهرکی و انديشة کجاو)مرشد/فرامرز( از همان راهی برای بران

شفابخشی درخت انجير معابد و نهايتاً براندازی حکومت علمدارها اقدام کرد که 
بودند!... نهايتاً فرامرز يا مرشد سبزچشم  مهران شهرکی و علمدارها وارد گود شده

توانست درخت انجير معابد و شهرک انجير معابد و حکومت مهران شهرکی و 
 ا را از بين ببرد. علمداره

ماية ، از بندرخت انجير معابدکوتاه سخن آنکه احمد محمود در رمان دو جلدی 
ها بهای ايزدگياهی سود جسته است، اما نه به آن شکلی که در اسطورهاسطوره

صورت مثبت انعکاس پيدا کرده، برعکس از اين اسطوره و درخت انجير معابد با 
ياهی ايزدگ ـ جُسته است تا به جای بسط اين اسطوره وارش استمدادآن رشد سرطان

ـ در رمان خود، از اين اسطوره کمک بخواهد تا به ذکر يک بيماری اجتماعی در 
است، بيماری که « خرافات و انديشة ناراست»تمام جوامع بپردازد؛ اين بيماری، 

شک تش را خای به آن مبتلا شد، ابتذال، حمُق و خرافات، ريشة عقلانيّوقتی جامعه
رود؛ ای به سمت ابتذال میها مقدسّ و پويا هستند، اما وقتی جامعهکند. اسطورهمی

شوند. تنها نشان اند و تبديل به خرافات میها دچار انحراف شدهيعنی اسطوره
است. « قطع نکردن درخت»ای نمادين در اين داستان همان موضوع ماية اسطورهبن

ای به دست نااهلش افتاده و موجب تغيير س و اسطورهدر اين رمان همين امر مقدّ
ای از نقّادان ای شده است. موضوع مهم اين است که عدّهاسطورهماية مسير اين بن

اند و گرايش به چنين موردی را صرفاً امری نيز متوجهّ هنرمندی نويسنده نشده
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ی بسيار تواناست ااست که احمد محمود نويسندهاين در حالی  .اندخرافه دانسته
تهّ الب»... .داندکه به اصل اساطير توجّه دارد و به هيچ عنوان اساطير را خرافه نمی

حماسه و ادبيات را به وجود  ،اسطوره ،بايد اين نکته را افزود که در فرهنگ فعاّل
 )سليمانی« آورد...ها را به وجود میآورد و در فرهنگ راکد، خرافات و تعصبّمی

اين همان حقيقتی است که احمد محمود با تمام توان خود و با موفقيّت  (40: 1371
تمام توانسته آن را به منصة ظهور برساند. باغ و يا آن قسمت از جنوب ايران نيز 
نمادی از يک سرزمين است. درخت انجير معابد يا همان درخت لور، نمادی از 

نحوی در ردمی که بهماندگی است و مهای ناراست است که باعث عقبانديشه
هايی هستند که هميشه در حال تکاپو برای کنند، همانکنار اين درخت زندگی می

 اما هرکس به گمان خود.  د،اننجات کشور و سرزمين
در اين داستان هربار يک شخصيتّ با ديد خود با بازگشت به گذشته علل بروز 

رسد احمد محمود با اين بازگشت به به نظر می .کنندحوادث را بارها بيان می
ابتدای ماجرا، قصد دارد تا آدمی را به اين سمت سوق دهد که در ابتدا، قضيهّ 

وار مانند درخت انجير معابد روييد چگونه بود و چطور شد که اين افکار سرطان
ز نو شروع ا خواند تاو رشد کرد! شايد اين مورد نقد به تفسير باشد، اما ابتدا فرا می

بازگشت به دوران اسطوره، دورانی بدون زمان و مکان خاص،  ،کنيم. در واقع
است. همين مورد نيز خود  درخت انجير معابددرست به مانند زمان و مکان رمان 

 ای است. های نمادين اسطورهمايهنشان از حضور بن

 

 باغ اناری

ی باغ هاداستاناست. تان کوتاه آباد و شامل يازده داساثر شريفی نعمت باغ اناری
ها شروعی آلود است. داستانای با فضاهايی وهمهای اسطورهمايهاناری پُر از بن

، «باغ اناری»شوند. در داستان آور تمام میآرام دارند و اما درنهايت با فضای دلهره
گويد، از شيرينی در قرن حاضر. نويسنده درصدد نويسنده از شيرين، سخن می

ه، رسند. در نظر نويسندها نمیبيين اين روايت است که فرهادها هرگز به شيرينت
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رسد ها و مکر خسروها هنوز در دنيا به گوش میهای فرهادها و شيرينناله و زاری
آنجا که علت نيامدن  «اناریباغ »شود. در داستان و بارها در پهنة هستی تکرار می

 پرسد: را از استوار می« گروهبان مراد»
چنان جلو رفتم، گفتم: استوار! گروهبان اينجا نيومد؟ استوار به من نگاه نکرد، هم»

م: تو پا شدم، گفتکرد، آهسته گفت: کجا بودی بچّه؟ پابهداشت به ماه بدر نگاه می
د. کرد سری تکان داکه گريه می اناری گفت: کدوم گروهبان؟ گفتم: گروهبانیباغ

 سال پيشگی؟ سیولی باز هم به من نگاه نکرد، آهسته گفت: گروهبان مراد می
ک قدم بود؟... استوار يتيربارون شد! ناگهان بغضم گرفت، گفتم: مگه چی کار کرده 

: 1393 ی)شريف «بود حيوونی.به طرف پنجره رفت، آهسته گفت: عاشق شيرين شده 
16) 

ما ا اند،چنين به نظر برسد که رويدادهای کتاب، در عالم بيرون روی ندادهشايد 

وار که مدام از نو است اسطوره یهايها يا روايتمايهتمام اين نمادها يادآور بن

شايد بتوان گفت شروع نو و مجدّد ديگر، نوعی بازگشت قهرمانان  .شوندشروع می

باشيم، شروع نو و بازگشت مجدّد قهرمان عاشق! حتیّ اگر چنين برداشتی داشته 

ای هستند. در اين داستان نمادهای ديگری هم های روايت اسطورهمايههر دو از بن

م نند تا اطمينان حاصل کنيکهای اصلی به ما کمک میهستند که در کنار اين روايت

رو هستم تا خواننده به مدد اين ای روبههای اسطورهمايهکه ما با داستانی پُر از بن

ای پنهان نمادها، داستان را شکافته و معنای خاص که در پس ياد کردی اسطوره

های ديگر اين داستان کشف کند: باغ، انار، رود، درخت و... . از ويژگی ،است مانده

است.  -ای و نمادينهای اسطورههای داستاناز ويژگی-« ابهام در زمان و مکان»

خواهد با يادآوری طور که ذکر آن گذشت، نويسنده در ابتدای داستان میهمان

صورتی نمادين و از راه بازگشت به زمان آغازين داستان فرهاد، خسرو و شيرين به

و  مايهکند، خصوصاً با بن دداً زندهای، اين داستان خسرو و شيرين را مجاسطوره

چون »...است که  آمدهنماد جاويدان درخت انار. در داستان خسرو و شيرين نظامی 

آلود شد و تيشه خون ةفرهاد از شنيدن خبر فوت شيرين تيشه بر سرخود زد، دست
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از کوه بر زمين افتاد و سر آن بر زمين نشست و چون تيشه از چوب انار بود، سبز 

د و درخت انار به هم رسيد و انار آن را چون باز کنند، اندرون آن سوخته و ش

«. خوانندنيز می «العابدينرمان»و « انار فرهاد»باشد. اين انار را خاکستر شده 
 (368: 1394زاده و پاشايی فخری )عادل

 از آن دسته بر آمد شوشه نار

 از آن شوشه کنون گر ناريابی

 

 آورد بسياردرختی گشت و بار  

 دوای درد هر بيماريابی

 (341: 1384 )نظامی                        

اين  ،گيری از زمان مقدسّ در اساطيربا اين توضيح، نويسنده در اين داستان با بهره

 )الياده« ای نامحدود بازگشتنی و تکرارپذير استگونهزمان مقدسّ به»مهّم را که 

کوهکن را دوباره در اذهان  داستان خسرو، شيرين و فرهاد کند.ن میيتبي (61: 1388

ها کند که خسروها، شيرينو اين نکتة اساسی را بيان می بيدار ـ ـچونان زمان قدسی 

دل فرهادها  ميرند و هنوز داغو فرهادها هنوز وجود دارند، هنوز با تيشة خود می

است. اين ارتباط تنگاتنگ مرگی است زنده به مانند انار درخت که نشانی از بی

 کسبه اطراف نگاه کردم، هيچ» :شوددرخت انار و ردّ خونی که در داستان ديده می

بود. روی ردّ خون به راه  قطره، بر روی خاک باغ اناری ريختهردّ خونی قطره نبود.

 از طرفی (15: 1393 )شريفی« قطره، روی ردّ زنانة شيرين ريخته بودافتادم. خون قطره

گر ايزدنباتی ـ سياوش ـ نوعی تداعیو نبودن فرهاد از طرف ديگر در داستان به

انار ميوة دنيای زيرين و مورد علاقة پرسفون است و  ،است. در اساطير يونان کهن

گِردی انار نيز در اساطير نشانگر ( 121: 1397 . )جابزشودغذايی خدايی تصوّر می

در اين داستان، انار در معنای ( 251: 1، ج6138 . )شواليه و گربرانابديت الهی است

است، عنصری که اين نکته را تبيين مرگی و جاودانگی به کار رفته نمادين بی

 هايی از اين دست از طريق بازگشتای عشقکند، عشق فناناپذير است و به گونهمی

 شوند. به زمان مقدسّ دوباره تکرار می
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ران و گرب هيشوال. )گيردلطبيعه و عرفانی به خود میدر ايران، معنايی ماوراءا« باغ»

در باغ چرخش »ها باشد. تواند نمادی از فصلباغ در اين داستان می( 44: 2ج،1386
گيرد... زندگی و سرشاری در باغ به فصول به وسيلة اشکالی منظم انجام می

به معنی  اناریباغبنابراين، ( 49 :1ج همان،)« شود.انگيزترين صورت ديده میشگفت
 . است فصل زندگی با تکرار عشقی جاويدان در آن

 

 پاسگاه

، سخن از باغ، درخت و اوّل باغ اناری از مجموعه داستان کوتاه «پاسگاه» در داستان

درخت بادام!  ؛درختی در وسط پاسگاه قرار داردبهار است. در اين داستان، تک
درختی بيدارشونده! چون »مفهوم نمادين خاصیّ دارد:  ،درخت بادام در اساطير

 ،شوداز خواب زمستانی بلند می ،دهدنخستين درختی است که شکوفه می
: 1397 جابز) «طور سمبل اميد، بيداری، پرثمری، عجله و مراقبت از خود است.همين

ييد أبان معرفی شده و نشان ت( از طرفی ديگر، بادام در عبری پاسدار و ديده122
الهی است. نقل است که چوب عصای موسی)ع( از بادام بود. چوب درخت بادام 

ای که فضاهای نويسنده (122 -123همان: ) خيزی و زندگی دوباره است.مظهر حاصل
جويد، مدرنيسم مدد میکند و از شيوة پستآلود در آثار خود ايجاد میوهم
باشد. نويسنده بسيار  گزيدهبرصورتی تصادفی تواند درخت بادام را بهنمی
داشتن پندارد که مشغول پاسبانی و بيداری میشکافانه درخت بادام را چشمِ ديدهمو

 ماند. است و هيچ موردی از برابر ديدگانش مخفی نمی
نمادی از آرزوی ساختن « رحمت و کودک داستان»خاکبازی و ساختن باغ توسط 

مادی از ـ ن «باغ اناری»ه به تحليل داستان ـ با توجّ« باغ»زندگی است، خصوصاً که 
کند به جای درخت در زمين فرو می ی کههايچرخش فصول است و چوب خشک
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درخت در اساطير به دليل تغيير دائمی خود، نماد زندگی است و با عروجش »است. 
با اين وصف ( 187: 3، ج6138 شواليه و گربران)« به سوی آسمان، مظهر قائميتّ است.

حاصل جمع نمادهای باغ، چوب و درخت بادام؛ يعنی ساختن و اميد و بيداری 
مرگ و زندگی  اناریباغهای مجدد و شروعی دوباره است، هرچند در کل داستان

 در کنار هم، رو به جلو در حرکت هستند.

 

 عاشقانه

ازدواجی از »ای ندارد! که برعکس نامش به هيچ عنوان عاشقانه «عاشقانه»داستان 
 ماية پناه بردن، از بنباغ اناریاز کتاب « عاشقانه»داستان « .سر زور و اجبار...است

در  مايهبنگويد. در خصوص اين تبديل شدن به درخت، سخن می و به درخت
خورد هايی از استمداد از ايزد نباتی به چشم میبسياری از اساطير کهن ملل، نشانه

گريزد که تمايلی به ازدواج با او ندارد ای از دست ايزدی میهکه در تمام آنها يا اله
 شود و يا به علّتیو يا توسط دعای خود الهه يا ديگر ايزدان، به درخت تبديل می

الهه يا ايزد برای  ،گيرد. به هنگام مرگديگر مورد خشم و رحمت خدايان قرار می
. شايد بتوان شودبديل مینوعی درخت خاص تدادن گرايش به ايزد نباتی بهنشان
اند، بر اثر چنين باورهايی شدهمحل نيايش مردم  مروربههايی که درختتک گفت

ويژه در مناطق ها در بسياری از مناطق ايران بهدرختتک. »شکل گرفته باشند
بندند و در پای اند و هم بدين  دليل است که مردم برآن دخيل میدرخت مقدسّکم

 (216: 1392 )باجلان فرخی.« خواهندزند و از آن حاجت میافروآن شمع می

 .شدّت حضور داردمايه در اساطير آسيای غربی، مصر، يونان و روم باستان بهاين بن 
ت و )ر.ک. گرانآنچه که در اسطورة آدونيس، پرسيفونه، پرياپوس، دافنه و اوزيريس 

است، همگی روی داده ( 284ـ289: 1394 ر.ک. بيرلين ؛45ـ207ـ212ـ288: 1390هيزل 
درختان مقدسّ در »گويای اين است که اين الهگان يا خدايان، ايزد نباتی هستند. 
: 1392)باجلان فرخی .« ايران مأوای ارواح مقدسّ، پيرها، شيوخ و گاه جوانمردان است

صورتی نمادين به« عاشقانه»استمداد از اين نيروی ماورأيی در داستان  ،بنابراين( 217
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نامی برای فرار از ازدواج با مردی که چندين « سکينو»است. دختر منعکس شده 
در  (2)«پتک»کند و به درون درختی به نام تر است، فرار میسال از خودش بزرگ

خت يا تقديس خود در»البته در اينجا در معنی و مفهوم  د،برمیقبرستان روستا پناه 
صورت سنگ يا درخت درخت يا سنگ مقدسّ به کيش پرستش درختان نيست.

جلیّ شوند که محل ظهور و تشوند، بلکه دقيقاً به اين دليل پرستش میتقديس نمی
سازند که ديگر سنگ يا درخت نيست، هستند؛ زيرا اين اشيا چيزی را آشکار می

تجلیّ اين نيرو و  (6: 1388 )الياده.« بلکه ظهور امر قدسی يا ذاتی مطلقاً ديگر است
جويند نه درخت و نه چيز ديگری! در داستان ها به آن پناه میاست که انسان

به خاطر حس ياری از يک تجلیّ و از سمت نيروی برتر از « سکينو»نيز « عاشقانه»
 جويد. در واقع: درخت استمداد می

وقعيت  (3)شونداهانی که مقدّس شناخته میتوان گفت که همة درختان و گيمی»
اند که تجسمّ صورت نوعی و مثالی خود را به دليل اين واقعيتّ به دست آورده ممتاز

گردد که يک گياه حرمت پيدا کند و سو، آنچه موجب میعالم نباتی هستند. از يک
شود، ارزش دينی آن است. به نظر برخی نويسندگان، همة گياهانی که امروزه کاشته 

 ( 140)همان: « اند.شدهشناخته میزير کشت هستند، در آغاز گياهان مقدّس 
پيکری و نشانگر حضور ملموس اسطورة گياه جستن به درختان در اين داستان، پناه

 است. ای آناسطورهروايت 

 

 درخت گلابی

اثر گلی ترقی، حکايت مردی است  جايی ديگراز کتاب « درخت گلابی»داستان 
کرده، نوشته و به قول خودش که در طول ساليان دراز درس خوانده، تدريس 

ها سخنرانی، نوشتن مقالات و کتب متعدّد، است. بعد از سال« ای فيلسوفنويسنده»
کرده تا بهترين و اش ـ حبساکنون خود را در ميان باغی در دماوند ـ باغ پدری

حرف سياسی، فلسفی،  ـآخرين حرف من »... ايش را بنويسد: هآخرين حرف
تمام لوازم  او( 128: 1384 )ترقّی« است... عرفانی ـ من در اين کتاب نوشته شده

راحتی را برای خودش تدارک ديده از همه قطع ارتباط کرده تا بتواند آخرين اثرش 
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حبت باغ ص« درخت گلابی»تر از روز قبل، از باغبان پير هر روز سمج .را بنويسد
دهد تا دهد و بايد کاری برايش کرد و ابداً اجازه نمیکند که ديگر بار نمیمی

تمام اينها بهانه است او  ،شده را شروع کند! در واقعنويسنده اين کتاب طلسم
تقاد ا کنم. حرفی که به آن اعبايد حرفی تازه برای گفتن پيد»تواند بنويسد! نمی

 ام،کنم. شهرم، کوچهخواستم دنيا را عوضها، مثل زمانی که میوقتدارم. مثل آن 
و اما باغبان پير مدام از درخت گلابی ( 127: 1384 یترقّ« )خودم را عوض کنم.

کند که بايد کاری برايش کرد وگرنه درختان ديگر نيز از او ياد صحبت می
حال يک تلنگر از سمت کدخدای ده که به همراه باغبان پير آمده، هر. بهگيرند... می

کافی بود تا نويسنده به گذشته، به اوايل نوجوانی و جوانی خود پَرت شود، به 
ه تر بود... باوليّن تپش قلبش، به عشق به دختری که چندين سال از او بزرگ

اين تلنگر از سوی کدخدا داشت يک نويسنده و شاعر شود... روزگاری که دوست 
ز گذرد؛ اما هنواش میقرنی از زندگیشود تا اين نويسنده دريابد که نيمموجب می

ز هاست که اايستم کنار پنجره. سالنزديک سحر است. می» است:  زندگی نکرده
ای ابر است. هوا بوی خبر بودم. آسمان صاف و بدون ذرّهطلوع و غروب آفتاب بی

  (145)همان:  «تجربه.های سبکِ بیدهد. بوی نفسمی روزهای کودکی
تنبيه درختان را که جز رفتارهای  ایاسطورهمايه و روايت نويسندة کتاب، بن

دهد تا با برگزاری اين جادويی در کشاورزی است را دستماية داستان خود قرار می
نمايدـ در واقع نه درخت را، بلکه روح آيين ـ که به نوعی شبيه آيين تشرّف می

ه ها و فريادها متوجّشخصيت نويسندة داستان را به بوتة آزمايش نهد. تمام خشم
خواهد است و می ثمر شدهوجودیِ نويسندة داستان است که اکنون بی درختِ

خواهد دوباره به اصل خود درخت وجودی خود، بار ديگر تولّدی مجدّد بيابد. می
وار از اين آزمايش سربلند بيرون آيد. در ارتباط با مراسم بار قهرمانبرگردد و اين

 توان گفت: تنبيه درختان می
در بسياری از مناطق ايران اگر درختی ميوه ندهد باغبان همراه با چند نفر با ارهّ يا »

روند و با افروختن آتش و نهادن ارهّ يا داس بر پای درخت داس به پای درخت می
خواهند درخت را ببرند و بسوزانند. کنند که میدر گفتگوهايشان چنين وانمود می

دهد که شود و قول میگذارند. کسی واسطه میوقتی ارهّ را به پای درخت می
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)باجلان « کند. درخت سال ديگر ثمر بدهد و با اين قول باغبان درخت را رها می
  (350: 1392 فرخّی

بعد از مراسم تنبيه درخت و رفتن همه، زمانی است که نويسندة داستان دوباره به 
تحوّلی درونی در وجود نويسندة داستان بعد از  ،در واقع .گردددوران گذشته برمی

ازه است و تدهد، گويی به بلوغ روحی رسيده گونه رخ میانجام اين مراسم تشرف
شود. تمام لحظات دوران نوجوانی و متوجّه آنچه که در ساليان سال انجام داده، می

چيز هبار هماو اين .استجوانی گويی دوباره در برابر چشمان نويسنده جان گرفته 
 به دنبال اينکه چه شد که از عشق ،او به دنبال خود است .نگردرا با نگاهی ديگر می

هايش آرمانشدن همشدنش، کشتهراستين و سادة خود برگشت. روزهای زندانی 
... استشده شنود که عشقش کشته ها میدر حزب و درنهايت از زبان يکی از همان

است که روزهای گذشتة عمرش در جهت کسب نام و  يدهاکنون به اين نتيجه رس
ر روزها اکنون دافتخار اتلاف وقت بود و هيچ ثمری نداشت؛ يعنی تمام ثمرات آن 

اما  ،بود، تا به جاه و مقام رسدنمايد... او عشق را رها کرده ارزش مینظرش بی
ها شق منتظرِآدمخبر نداشتم که ع»...گرها کاری ندارد: خبر نداشت عشق با حساب

.« کشداند میطلبگر و ترسو و جاهماند و خط بطلان روی آنها که حسابنمی

و خيره به باغ و درختان پُرثمرش است و در آن ميانه درخت  (150: 1384 )ترقّی
شبيه پيری است نشسته در خلوت، متواضع و شکيبا... سر در »بيند که گلابی را می

به درخت نزديک  (151 )همان:« است... اختيار کردهلاک خود فرو برده و سکوت 
داند حرفی پنهان دارد و با خودش داند که درخت هوشيار است میشود و میمی

شود؛ دوباره به سمت گيرد و با درخت يکی میدر نجواست... درخت را در برمی
های قلبش واقعی بود و هر آن کسی که زير آن درخت جايی که تپش رودمی گذشته

های واقعی و پاک خودش، بيند؛ نمازهای پدرش، عشقبود را میزندگی کرده 
نامند( همه در زير درخت، واقعی بودند. خواهرش و ميم )معشوق خود را ميم می

آن را گم  هاگويی درخت گلابی و فضای اطراف آن، مکانی مقدسّ است که سال
خود، بدون آلايش و  ةاست. بازگشت به اصل و ريشبود و حال آن را يافته  کرده

داند در مورد است و می هرگونه رنگ تزوير، اکنون نويسنده راه خودش را يافته
نده به گيرد که نويسچه بنويسد. بازگشت نويسنده به خود واقعی، زمانی شکل می
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های عشق واقعی در آن ست، مکانی که اوليّن بارقهامکانی مقدسّ گام برداشته 
ت به اصل و تکرار زيبای آن و بازگش وارایاسطورهاست. يک بازگشت شکل گرفته 

 گيرند.میچيز در ساية آن جان به درخت زندگی که همه
ی شدن درخت و نويسنده را طورنويسندة کتاب با پرداختی هنرمندانه و زيبا، يکی 

شود. وی از صورتی تلويحی نموده میاست که ردّپای نيای گياهی به ترسيم کرده
 دارصورتی هنرمندانه استفاده کرده و سپس وجود ريشهپيکری بهگياه مايةبنيک 

است که به نيای  صورتی تلويحی چون درختی دانستهاين نويسنده در داستان را به
بازگشت قهرمان را در مکانی مقدسّ، مجدداً تکرار  ،واقع پيوندد. درگياهی خود می

 است.کرده 

 

 اناربانو و پسرهايش

گيرد در مورد زنی ايرانی است، که بالاخره تصميم می« اناربانو و پسرهايش»داستان 
های ابدی ـ ايران و فرانسه ـ پايان بدهد و از ايران برود. صحنة به رفت و آمد

 ارزشان و مکافات به خاطر حمل يک تبرزين بیفرودگاه، بازرسی ورودی خواهر
پای زن واست که پيرزنی مدام به دست عنوان سوغاتی ـ هنوز حل نشدهـ به
بيند. سواد درستی ندارم. پسرهايم گفتند: ننه جان، چشمم نمیخانم»...پيچد: می

غش دفعه توی ادارة گذرنامه  قدر مکافات دارد. دودانستم آنسوار شو بيا. نمی
است پيرزنی کوتاه « انارک چناری»اسم پيرزن ( 47: 1384 )ترقّی «کردم. هلاک شدم.

قد، کمی چاق، عرق کرده، اما بوی خوشی دارد، دو چمدان پُر دستش است که 
شويم پُر از انار و رُب انار است برای دو پسری که برای يافتن بعدها متوجّه می

ابتدای داستان نام عجيب پيرزن ذهن خواننده اند. از همان بهشت به سوئد سفر کرده
سازد.  روهای روبای اسطورهمايهکند تا خود را با داستانی نمادين با بنرا آماده می

ال اند و او به دنبترجيح داده« يزد»را به « سوئد»هوايش پيرزنی که پسران سربه
اند دنمی پسرهايش روانة سوئد است. دست بر قضا با همين زن همسفر است او

که ابتدا بايد به پاريس رود و از آنجا تنها به سوئد سفر کند! با هزار مکافات بالاخره 
شوند و اتفاقاً شمارة صندلی هر دو کنار هم هست! پيرزن مدام سوار هواپيما می
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اش و از رب انار و از انارهايی های فرنگیکند از پسرانش، عروسصحبت می
برد و از هايش میسوغات برای پسران و عروس عنوانکند که بهصحبت می

آورد و اش درمیدستیهمانجا يک انار از کيف ،خودش. پيرزن عاشق انار است
انارهای باغ خودمان است، نترس »گويد: می و کندکند و به زن تعارف میآبلمبو می

 :1384 یقّتر)« خانم جان. اين انار از آن انارهای معمولی نيست. انارِ محبتّ است...

شدن از درخت و ايزد گياهی بار ديگر پيکری زادهماية گياهو اينجاست که بن( 55
 گويد: شود. اناربانو میبار در داستان اناربانو و پسرانش مطرح میاين

ام. بابا ننه که نداشتم. به جای شيرمِادرم بهم آب من زير درخت انار بزرگ شده»...
زدم. خيال کشيدم پايين. انار آبلمبو را ميک میانار دادند. شاخة درخت را می

کردم پستان مادرم است. مردم گفتند: انارک، اين درخت مادر توست. درختِ می
هم پدر توست ما شديم گفتند: اينعشق است. کنارش هم يک درخت چنار بود 

صاحب پدر و مادر. رفتيم شناسنامه بگيريم، يارو گفت: اسمت چيه؟ گفتم: انارک. 
گفت: اسم بابات چيه؟ گفتم: چنارک. گفت: برو گم شو، مگر تو از درخت زاده 

 )همانجا( « ای؟ گفتم: بلهشده
ر و خود انار در شدن از درخت و يا ميوة درخت، خصوصاً درخت اناموضوع زاده

ها از پيکر پيکری دارد. اين داستانگياه ایمايهبنها حکايت از ادبيّات عامّه و داستان
 وها هنوز هم جزها و قصّهاند و تحت عنوان افسانهها جدا شدهواقعی اسطوره
روند. در ادبيات عامهّ شمار میها به ها و مادربزرگهای پدربزرگبهترين داستان

ای زيادی وجود دارد که اصل داستان در ارتباط با انار و درخت انار است. هقصّه
و... . در تمام « افسانة دختران انار»، «انار خاتون» ،«انار و کولی» ،«اناردختر»قصّة 

 بايست بهنوعی برای به دنيا آمدن نوزادی و يا ازدواجی بهتر، میها، بهاين داستان
شوند. اين پناه باترين دختران از درخت انار، زاده میدرخت انار پناه برد و يا زي

خصوص استمداد بردن به درختان و ميوة خاص، نشان از قداست آن درخت دارد به
توان گفت اينجا نوعی میها قرار دارد، اما بهدرخت عظيمی که در پس کوهاز تک

سبزی سر تر بحث بر سربحث بر سر درخت است نه فقط درخت انار و از آن عميق
 وکار است، بر سر زندگی.و رونق و کشت

های غربی، آب و گياه و حيوان و مسئلة جدال مرگ و حيات محور همة آيين» 
درخت مظهر رويش و زندگی ( 271: 1376)بهار « گياه و انسان آسيای غربی است.
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 هاداستان بسياری ازآبی چون ايران، طبيعی است است. در سرزمين خشک و کم
نوعی به درخت و ميوة خاصی مختوم شود. درختانی که رسيدن به آنها هم آسان به

 فرهنگ ما به گرد مسئلة آب و»اند. هايی بلند آرام گرفتهنيست و در پس کوه
 مايةبنبه همين جهت ردّپای خدای گياهان، ( 272: 1376بهار ) «خشکی است.

ها( چنان در نظر درختپيکری و دخيل بستن به درختان خاص )خصوصاً تکگياه
 طبيعی است کسی»دارند.  مان حضوراجداد ما مهّم بود که در تمام تار و پود زندگی

ها و کويرهای خشک ايران سفر کرده، به چرايی تقدسّ درخت، گياه که در دشت
راحتی در اين سرزمين به دست خوبی پی ببرد. گياه و آب بهو اهميتّ آب به

( 224: 1389 )ضابطی جهرمی« آنها بايد رنج فراوان تحمّل کرد. آيند و برای تأميننمی

اند، اجداد ما در تمنّای رسيدن به زندگی و برکت در زندگی خود هرجا که توانسته
ا اند. در کنار مساجد، معابد و يها بافتهاند و يا در قصّهاند، نقش کردهدرختی کاشته

 وجود دارد که بدان دخيل ببندند. « درختیتک»ديرها بدون شک 
زمانده است، با نقش جانوری و گياهی ها باها که از دورة هخامنشینقوش قالی»...

بينيم در مان خشکی میاست. هرچند در پيرامون آنها تا زمان ما ادامه داشته
مان غرقِ گياه است، بيرون دهيم، خانههايمان روی قالی آرامش به خودمان میخانه

بينيم. مسجدهای ما با آب مربوط هستند، با درخت مربوط رويم خشکی میکه می
ه چشم های کنارگاهماکن مقدّس و پرستشا ،ها در واقعد، بيشتر اين امامزادههستن

 ( 278: 1376 )بهار« هستند.

ها و اعياد ايرانيان بعيد است که درخت و گياه و يا ميوة خاص در در تمام سنتّ
مراسم حضور نداشته باشد. در اين داستان درخت، خصوصاً درخت انار نماد برکت 

« نماد اميد، باروری، عشق، فناناپذيری و ميوة درخت دانش است.»است، انار هم 
زن نيز نماد برکت، زايش و تولدّ است. زنی که از درخت انار به ( 120: 1397 )جابز

درخت انار و چنار است، دو درخت مقدّسی دنيا آمده است. پيرزنی که دختر تک
 اين بار .بنددن دخيل میکه معمولاً مردم برای برای برآورده شدن حاجات خود بدا

ه به مناسبت اينکـ به جای اينکه همگان نزد اناربانو بيايند تا به آرزوی دل خود 
 ـبرسند، رويدادی موجب شده تا ميوه های دل خود اناربانوـ دخترِ انارِ مقدسّ است 
ود بار اين خشوند. ايندو پسرش ـ نيز از کنارش برای يافتن بهشت آرزوها رانده 
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، شودسرزمين غربت می ةهای زندگی خود روانانار است که به دنبال ثمره درخت
اما درنهايت بيلط هواپيما در آخرين لحظات در دست زن شخصيت اول داستان 

 نینامند، دست نيافتماند و رسيدن به آن سرزمين که پسرانش بهشت میباقی می
جهنّم اين دنيای سياه،  جوی دو پسرش درو. گويا اناربانو تا ابد در جستشودمی

ترتيب نماد سرسبزی و برکت درست به مانند پسرانش گم اينماند. بهسرگردان می
، استشود! زن در آرزوی آن است که با تنها انار ِمحبّتی که اناربانو به او داده می

روزی به سرزمينش بازگردد و آن را بکارد و محبت و سرسبزی و برکت را به آن 
 رداند. سرزمين برگ

 هايیهمايبنيکی از »توان تحليل کرد و آن اينکه نوعی ديگر نيز میاين داستان را به
شود؛ نجات عامل زايش از ايران ديده می ويژه در اساطير هند وکه در اساطير به
درخت ـ طور اناربانو به دنبال انگارة مردهمين( 104: 1399)جبّاره « چنگ ديو است.

اند و اناربانو به دنبال آن است که زايش، جاودانگی از بين رفتهاست؛ يعنی عوامل 
آنها که عامل باروری و زندگی هستند را بيابد و با خودش  ،آنها را بيابد. در واقع

ها برای بارگرفتن زنان به درختی خاص به سرزمينش برگرداند. در اغلب اسطوره
د تا قدرت زايش مجدداً به خورنبندند و يا از ميوة آن درخت خاص میدخيل می

د ارتباطی تنگاتنگ وجو« زن و زمين» زن يا به زمين برگردد. واضح است که بين
مادر خود، يعنی در اعماق زمين  های نخستين مدّت معينی در آغوشِانسان»دارد. 

اينکه مادر انسان تنها نمايندة ـ اين تجربة بنيادين »( 130: 1388)الياده  «زيستند...می
« است. شماری گرديدههای بیـ موجب پديد آمدن سنتّبزرگ زمينی است درما

ميهن است که به  اناربانو، نمادی از مام «اناربانو و پسرانش»در داستان ( 131)همان: 
گردد تا ادامة حيات در سرزمينش را مهيّا کند. فرزندانی که دنبال ثمرة خودش می
که در نامند، برسند! جايیيی که آن را بهشت میاند تا به جااز اين سرزمين گريخته

ريزد، گنظر اناربانو جهنّم يخی است! حتیّ زن شخصيتّ اوّل نيز از اين سرزمين می
است و تيشتر سرسبزی از آن  سالی انسانيتّ بر آن حمله کردهچراکه اپوش خشک
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های های سرزمينها در پشت کوهو سرسبزی است سال چه اميداست و هرگريخته 
 کند. ديگر زندگی می

 

 نتیجه

 هایمايهبن ،هايی که ما در اين مقاله به بررسی آنها پرداختيمدر رمان و داستان
 درخت کاج،« های موربّکاج»پيکری حضوری ملموس دارند. در داستان کوتاه گياه

است. کاج در اين داستان در معنای زندگی صورتی نمادين به کار رفته کاملاً به
ابدی و از طرفی نشان کهن از دنيای مردگان و پُلی به سمت جهان ديگر است، به 

 دن! شيافتن اين بار در جسم اوليّه و ابدی معنی پيوستن به جد اعلا و زندگی
، روايت «رخت انجير معابدد»در داستان  ایاسطورهو نماد  مايهبنعنصر اصلی 

ه کاست ماية نيای گياهی انسان بن ،در واقع« .قطع نکردن درخت است»ای اسطوره
يز است که اسطوره ندر مقام توتم نبايد آسيبی متوجّه آن شود. نويسنده معتقد 

تواند دقيقاً به مانند بسياری از مسائل پيچيدة بشری، راه خرافات را در پيش می
شود، مگر اينکه دچار انحراف شود! درخت وره تبديل به خرافه نمیبگيرد و اسط

است که در زمين وجودی  نماد درخت انديشة ناراستیانجير معابد در اين داستان، 
 است. ها ريشه دوانيده و زندگی انسان

 .است« انار»و « درخت انار»ای ماية اسطوره، اولّين بن«باغ اناری»در داستان کوتاه 
 .شودجای داستان از انار صحبت میجای است و در« باغ اناری»مکان داستان 

است و به  مايه، داستان عشق گروهبانی است که عاشق شيرين نامی شدهدومين بن
است. گويی در  کن به عشق خود نرسيده و ناجوانمردانه کشته شدهمانند فرهاد کوه

وجود دارد « گروهبان عاشق»و « کوهکن ادفره»خاصیّ با « همانیاين»اين داستان، 
و هر دو يکی هستند. اين اشارة تلويحی به درختِ انار و ماجرای آشنای داستان، 

کوهکن بيفتيم! ارتباطی خاص بين درخت انار و  کافی است تا به ياد تيشة فرهاد
هکن و يا گروهبان عاشق ما بفرهاد کوه ،بنابراين .کن وجود داردکوه تيشة فرهاد

يد. رواست که حتیّ از ابزار کار او نيز گياهی می نوعی ايزد گياهی متصوّر شده
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شدن  ، تکرار زمان مقدسّ عاشق«بازگشت به زمان مقدسّ»طور مبحث همين
شدن فرهادها و تولد دوبارة ايزدان گياهی  ها و کشتهفرهادها و خسروها به شيرين

به واقع بازگشت مجددّ « بازگشت قهرمان»! و مورد سوم ایاسطورهدر قالبِ گياهی 
بودن اين داستان  ایاسطورهعشّاق است به پهنة زندگی که تمام اين موارد نشانگر 

 است. 
صورتی نمادين درخت بادام و ساختن باغ به باغ اناری از کتاب« پاسگاه»در داستان 

« عاشقانه»دربردارندة مفهوم شروع مجدّد و بيداری و آگاهی است؛ در داستان 
دارد.  اشاره «جُستن به درخت و تبديل به درختپناه»پيکری ماية گياهنويسنده به بن

است.  ذکر شده ایاسطورهصورت روايت پيکری در اين داستان نيز بهماية گياهبن
ماية تنبيه درختان برای پرداختن به اين ، نويسنده از بن«درخت گلابی»در داستان 

جودی خود شخصيتّ نياز به يک واکاوی و تنبيه درونی دارد، نکته که درخت و
ايه و م، نيز نويسنده از بن«اناربانو و پسرانش»است. در داستان  استمداد جسته

 . است نيای گياهی و لزوم برگشتن به اين اصل و ريشه، بهره برده ایاسطورهروايت 

 

 نوشتپی

گردد و دليل برمی بودابه زمان  Bodhi Treeعنوان انجير معابد گذاری اين درخت بهنام( 1)
ه بودا در مشهور ب «سيذارتا گواتاما»آن وجود درخت انجير مقدسی بود که بنا به اعتقاد بوداييان، 

بينی رسيد. در نمادشناسی مذهبی اين درختان مقدس از پرداخت و به روشن مراقبهزير آن به 
 شوند. ود شناسايی میهای قلبی شکل خروی برگ

گاهی از شدت  الجثّه و شبيه درخت بائوباب است.درخت پتک بسيار بزرگ و عظيم( 2)
 فرسودگی به صورت تو خالی است. 

 ( برای مثال درخت پتک در اين داستان، درخت سرو کاشمر چندين هزارساله است.3)
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-41صص .33. شمجلة ادبستان فرهنگ و هنر«. ردپای اسطوره دررمان. »1371بلقيس. سليمانی،

40. 
 . تهران: نون.5. چاناریباغ . 1393شريفی، محمّد.

. تهران: 2فضايلی. چ . ترجمة سودابه4. جفرهنگ نمادها. 1386شواليه، ژان و آلن گربران. 
 جيحون.

 تهران: نی.. 1. چايران هايی در شناختپژوهش. 1389جهرمی، احمد. ضابطی
بررسی انار در اساطير و بازتاب آن در ادب . »1394پروانه و کامران پاشايی فخری.  زاده،عادل

 .361-374. صص 1. ش8. سفصلنامة بهار ادب«. فارسی
نامة . پايانآثار محمّد محمّدعلیهای نمادشناسی اسطوره. 1391بازاری، فاطمه.عباسی شنبه

 کارشناسی ارشد. دانشگاه گيلان.
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 . تهران: مرکز.7. چرويا، حماسه، اسطوره. 1393الدّين.کزّازی، ميرجلال
 ماهی. . تهران:2. چيونان و روم اساطيرکلاسيکفرهنگ . 1390.مايکل و جان هيزل گرانت،

 تهران: معين. .1. چ 2و1ج .انجير معابددرخت . 1379محمود، احمد. 
 . تهران: ققنوس.3. چخسروشيرين. 1384گنجوی. نظامی

. تهران: 4. چمطلق پوراسماعيل . ترجمة ابوالقاسمجهان دانشنامة اساطير. 1389وارنر، رکس. 
 اسطوره.

 فصلنامة «.درخت انجير معابد عناصر شگرف در رمان. »1393. زينب نوروزی و هاشمی، محدثه
 .41و 3-6صص .29ش .15. سنامهکاوش

ای در ادبيّات داستانی، با تأکيد بر آثار های اسطورهتحليل عناصر و مؤلفه. 1389يگانه، عفتّ. 
 دانشگاه پيام نور تهران. نامة کارشناسی ارشد.پايان .عباس معروفی، حسن بنی عامر و ...
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